
 1397/ 10/ 19: تاریخ (ظله دام)گنجیاستاد  اصولرس خارج د 073: جلسهشماره   

 توصلی و تعبدی معانی: موضوع خاص    خیشه مهدی: مقرر   توصلی و تعبدی :موضوع عام

 U1mg1_13971019-073_mk2_mfeb.ir 1صفحه  مدرسه فقهی امام محمدباقر علیه السلام

 

 
 2 ................................................................................................................................ اوامر

 2 ................................................................................................................................................................ یتوصل و یتعبد

 2 .................................................................................................................................................................... یعمل اصل یمقتضا: دوم مقام

 2 ........................................................................................................................................................... یعمل اصل بحث بودن یاستطراد

 2 ............................................................................................................................................. آن یها صورت انیب و نزاع محل نییتب

 2 ............................................................................................................................................جامع به فیتکل تعلق امکان:اول صورت

 3 .................................................................................................................................. جامع به فیتکل تعلق امکان عدم: دوم صورت

 4 .............................................................................................................. بقاء هیناح در شک به بحث محل انحصار عدم: اول نکته

 5 ....................................................................................................بقاء هیناح در اطلاق و اشتراط در شک انحصار عدم: دوم نکته

 5 ................................................................................................................................. کلام محل در اشتغال یاجرا عدم: سوم نکته

 

  اوامر/ توصلی و تعبدی/ توصلی و تعبدی معانی :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

لا گذشت یانی که قببر ب بحث در مورد مقام دوم یعنی اصل عملی است استاد فرمود ما باید بحث را اوسع مطرح کنیم زیرا بنا

اشته مع امکان دصویر جاان دارد یا ندارد اگر تجامع امک یا تعلق تکلیف به شودالی نداشت. فلذا گفته میجامع اشکتصویر 

که رد ت امکان داعدلی یول به جامع امکان ندارد تعلق خطابشود و اگر نی بودن کلفت زائده است و برائت جاری مییباشد تعی

حث قسمت از ب به این امکان ندارد که در این جلسه نیز شود و یا عدلیتمیکلفت زائد است و برائت جاری  ،باز هم تعیین

 شود.پرداخته می
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 اوامر

 تعبدی و توصلی

 مقام دوم: مقتضای اصل عملی

 استطرادی بودن بحث اصل عملی

از اصل  ،ثیل بحدر مقتضای اصل عملی واقع شد. اصل بحث در مورد اصول لفظیه است ولی به خاطر تکم ،بحث به مناسبت

به معنای  توصلی ونظیر بحث از تعبدی  شود. ثبرای تکمیل بحث، اصل عملی نیز بح. اشکالی ندارد عملی نیز بحث کردند

 کنند.کنند و بعد مقتضای اصل عملی را مطرح میمعروف که اول مقتضای اصل لفظی را مطرح می

 تبیین محل نزاع و بیان صورت های آن

مثلا  شد یا نه؟ لیف ساقطتکبه وسیله امتثال غیر، شود که آن را انجام داد حال شک می ،شد و غیراگر تکلیف به مکلف متوجه 

ی نماز ه شخص بالغکز این ( قبل اشودبنا بر این که خطابات اولیه صبیان را شامل نمی)متوجه بالغین شده است  ،نماز بر میت

 وط تکلیفک در سقش( در این جا است ین که اعمال صبی مشروع)بنا بر ارا خواند میت را بخواند، صبی ممیزی نماز میت 

د که تکلیف شومی یا مثلا کسی خمس و کفاره دیگری را تبرعا پرداخت کرد در این جا شک دهد.رخ می نسبت به بالغین،

 ساقط شده است یا نه؟ در این جا دو فرض متصور است:

 صورت اول:امکان تعلق تکلیف به جامع

ی در حکم فقهی فرع 1دوران بین تعیین و تخییرزیرا تعلق تکلیف به جامع امکان دارد: در این جا شک در اصل تکلیف است 

 .شودبا برائت برداشته می است که تعیین کلفت زائده است،

                                                           
 دوران بین تعیین و تخییر سه مورد دارد: 1

 ) تعیین  وتخییر در مقام امتثال(بین تعیین و تخییر در مقام تزاحم: در این فرض قاعده اشتغال است. دوران -1

 ولی() تعیین و تخییر اصدوران بین تعیین و تخییر در باب حجیت) تخییر بین اعلم و غیر اعلم یا تعین اعلم(: قاعده اشتغال است. -2

 .کنندولی و نه امتثال(: مشهور برائت را جاری میدوران بین تعیین و تخییر در مساله فقهی) نه اص -3
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 صورت دوم: عدم امکان تعلق تکلیف به جامع

ر این گیرد. دمینتعلق  و مرحوم خویی فرمودند خطاب به جامعف به جامع امکان ندارد. کما این که مرحوم نائینی تعلق تکلی

 فرض دو صورت وجود دارد:

: در این جا نیز برائت جاری است و دوران بین تعین و تخییر شرعی است و 1مقبول است عدلیت جامع -1

 2.شودتعیین کلفت زائده است و با برائت برداشته می

 بحث وجود دارد: : در این فرض دو3عدلیت جامع مقبول نیست -2

i. ط کند سقوثبوتا به فعل غیر بخواهد  مکلف فرض: در این صورت اگر تکلیف تصویر ثبوتی این

به  باید وجوب فعل را مولی مشروط به عدم اتیان غیر کند. زیرا فرض این است که خطاب

ه بجامع تعلق نگرفته است و استنابه نیز صحیح نیست پس سقوط امر به فعل غیر منحصر 

میت  وط کردن خطاب به عدم فعل غیر است مثلا نماز میت بخوان به شرطی که صبی نمازمشر

ط اشترا به اطلاق و شود،پیدا می تکلیف به فعل غیر پس در جایی که شک در سقوطرا نخواند 

  .کندرجوع می تکلیف

ii.  حال که محل کلام از باب شک در اطلاق و اشتراط است وظیفه عملی چیست؟ اثباتی:بحث

 :شک در اطلاق و اشتراط دو کیفیت دارد 4موده استمرحوم خویی فر

مثلا  اول: شک در اشتراط حدوثا. دوم: شک در اشتراط بقاء. اما اگر شک در اشتراط حدوثا باشد

کند که در مسجد وجود دارد در این جا زن شک می یمسجد نجس شده است و زن و مرد

ه وجوب ازاله از اول مشروط به زن شک دارد کوجود دارد یا نه؟ زیرا  وجوب ازاله در حقش

د مرد است) پس در این جا چون مرد وجود دارد، وجوب بر عهده زن فعلیت ندارد وعدم وج

یا از اول مطلق است یعنی چه مردی باشد و چه مردی نباشد باید  چون شرط فعلیت ندارد(

ین شک ازاله شود. در این مورد شک در اشتراط حدوثا است یعنی از زمان حدوث تکلیف ا

                                                           
 این قسم را مرحوم نائینی قبول دارد. 1

روب آفتاب. در این فرض تفاوت این قسم با جامعی که در صورت اول مطرح شد این است که جامع در صورت اول عقلی بود مانند جامع بین افراد نماز بین دلوک شمس و غ 2

داند نه این که شارع تخییر را بیان کرده باشد. برخلاف عدلیت در قسم دوم. زیرا در این فرض شارع است ولی عقل مکلف را مختار در انتخاب می خطاب به جامع تعلق گرفته

 فرموده است یا خودت انجام بده و یا غیری که به استنابه تو و منتسب به تو باشد، انجام دهد.

 ان هم جامع عقلی را رد کرد و هم عدلیت را قبول نداشت.این قسم را مرحوم خویی قبول دارد. ایش 3

 .145ص ،2ج ابوالقاسم، السید الخوئی، الاصول، فی محاضرات 4

http://lib.eshia.ir/13106/2/145/ضوء
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 شود وجوب نماز مطلق است یاشک می تکلیف ثاز زمان حدو نظیر جایی که وجود دارد.

شود و . حکم این صورت این است که برائت جاری میمشروط به جلسه استراحت است مثلا

لذا وجوب ازاله از عهده زن ساقط  شوداطلاق کلفت زائد است با رفع ما لا یعلمون برداشته می

 . شودمی

بقاء است مثلا تکلیف به بالغین تعلق در مرحله بلکه  باشدنشک در اطلاق و اشتراط حدوثا  گرا

واجب است یا  هنوز شود که بر بالغینشک می و شرطی ندارد ولی حین انجام صبی گرفته است

شود ولی حدوثا یقینا تکلیف بر شک در وجوب می ،ر این صورت از ناحیه بقاء تکلیفنه؟ د

موارد) شک در اشتراط تکلیف از حیث بقاء( مرحوم نائینی گونه  بالغین فعلیت داشت. در این 

ط بر بالغین ساق ی که قبلا فعلیت داشتاستصحاب جاری است یعنی هنوز وجوب 1فرمایدمی

قاعده اشتغال داند، اسصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمیچون  2. مرحوم خویینشده است

 بالغین مسقط تکلیف ،صبی نماز میتدر عروه نیز این مساله مطرح است که  .کندمی را جاری

ست یا نه؟ یک جهتش بحث اصولی است یعنی تکلیف به بالغین توجه پیدا کرده است و یقین ه

شود. در این ام فعل صبی شک در سقوط تکلیف میبه ثبوت تکلیف به بالغین وجود دارد. با انج

شود. مثلا خطاب حج متوجه شخص مستطیعی جا یا استصحاب و یا قاعده اشتغال جاری می

نب منوب عنه انجام شد ولی توانایی جسمی ندارد ولی باید شخصی را بفرستد تا حج را از جا

ا حج را انجام دهد. در این مساله منوب عنه بدون اطلاع پدر، کسی را فرستاد ت دهد اما بچه

 شود.شک در سقوط تکلیف می

 عدم انحصار محل بحث به شک در ناحیه بقاء نکته اول:

یعنی اول تکلیف  کردندرا منحصر به شک از ناحیه بقاء مورد بحث) شک در سقوط تکلیف (  خوییمرحوم رحوم نائینی و م

ما  و فقط ادعا کردند. در حالی که این ادعا را برهانی نکردند شده است راط تکلیف از حیث بقاءفعلی شده است و شک در اشت

واجب بر ولد نابالغ نماز میت هنوز  نابالغی دارد لذا ولد اکبر و ث بقاء نباشد مثلا پدری مرده استچه بسا شک از حیگوییم می

کند نماز قضای پدر هنوز واجب یشک م و شودبعد فرزند اکبر بالغ می .خواندتر نماز پدر را می نیست حال فرزند کوچک

                                                           
 .100ص ،1ج نائینی، التقریرات، اجود 1

 .146ص ،2ج ابوالقاسم، السید الخوئی، الاصول، فی محاضرات 2

http://lib.eshia.ir/10057/1/100/التحقیق
http://lib.eshia.ir/13106/2/146/الطبیعی
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اما شک در حدوث وجوب به خاطر مسقطیت فعل  این بحث از مصادیق بحث ما است است یا به فعل غیر ساقط شده است.

همه موارد از نوع شک  . پس این گونه نیست کهاست زیرا از اول تکلیف فعلی نشده بود و شک در حدوث وجوب غیر دارد

 .قاء استدر اشتراط و اطلاق از حیث ب

 : عدم انحصار شک در اشتراط و اطلاق در ناحیه بقاءنکته دوم

 شود یعنی از اول شک در اطلاق و اشتراط وجود دارد.: در محل کلام شک در حدوث نیز تصور می2فرمایدمی 1شهید صدر

 3زیرا شرط در محل بحث دو قسم است:

 شرط مقارن -1

ست ل شده اکه شرط در زمان متاخر حاصل شود. البته اشکادر وقتی  ،شرط متاخر: یعنی مشروط از الان هست -2

کثر را ا که محال است شرط متاخر است ولی اثر متقدم است ولی معنای شرط متاخر این است و اشکالات آن

 .علماء دفع کرده اند

یم دانرا نمی میتاز نم مثلا ممکن است گفته شود در ما نحن فیه شک حدوثا است به نحو شرط متاخر.فرماید: شهید صدر می

ز ق است یا اه مطلکپس شک داریم  که صبی بعدا انجام ندهد است مشروط به وجوب اطلاق دارد یا از از اول ،حدوثا وجوب

جوب وعلیت و از اول شک در ف مطلق و مشروط است دوران بین حدوث وجوبِ از اول .ل مشروط به شرط متاخر استاو

 .ا مشکوک باشدشاید وجوب در حق مکلفین حدوث .شودمی

قع حوه شرط وانا این طعتنها اشکالی که وجود دارد این است که خلاف ظاهر است و در شریعت عقلائیت ندارد و قنظر ما به 

 ولی از لحاظ فنی این اشکال وارد است.نشده است 

 نکته سوم: عدم اجرای اشتغال در محل کلام

و قبول کنیم که شک در تکلیف از مقارن باشد  باشد( ) تکلیف مشروط به فعل غیراگر شرط: 4فرمایدمرحوم شهید صدر می

خواهد عمل را انجام دهد از همان زمان شرط وجود داد و الان که هنوز صبی انجام نداده یعنی وقتی که میناحیه بقاء است 

ندارد و لو  شود در این صورت قاعده اشتغال مجالشک در اطلاق و اشتراط می ،از زمان انجام صبی و است تکلیف فعلی است

                                                           
 .66ص ،2ج الصدر، باقر محمد السید الأصول، علم فی بحوث 1

 البته کلام ایشان مندمج است. 2

 کنیم.آن را بیان نمی و لو این که شرط متقدم نیز از اقسام شرط است ولی چون محل بحث نیست 3

 .66ص ،2ج الصدر، باقر محمد السید الأصول، علم فی بحوث 4

http://lib.eshia.ir/13064/2/66/الثانیه
http://lib.eshia.ir/13064/2/66/الثانیه
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که چنین استصحابی  تواندلذا مرحوم خویی نمیچون قبل از انجام صبی، تکلیف فعلیت داشت.  این که استصحاب جاری است

جهتش آیا جهت مقارن شدن شرط با عمل صبی چه چیزی است؟  سوال این است که اشتغال را جاری کند زیرا را قبول ندارد،

؟ یا جهتش این است که با فعل صبی امکان رودیا از بین می و شودمحبوبیت فعل مکلف کم می ،فعل صبیبا این است که 

 و اشتغال معنا ندارد زیرا در فرض از بین رفتن محبوبیت شوددر هر دو صورت وجوب ساقط می ؟استیفای ملاک وجود ندارد

دیگر تکلیفی وجود ندارد که اشتغال جاری شود. و اگر سقوط وجوب به خاطر عدم امکان استیفای ملاک است، در این  ،فعل

صورت شک در قدرت است و اگر چه شک در قدرت مجرایش اشتغال است ولی این مطلب در جایی است که مولی بدار را 

توان اجازه نداده باشد و خودش اجازه نداده باشد که جایز است صبی امتثال کند زیرا اگر صبی نماز را بخواند ملاک را نمی

دار، زیرا از جواز امتثال صبی و جواز بچون فرض این است که با فعل صبی امکان امکان استیفای ملاک نیست استیفاء کرد 

 کند.شود که اذن در تفویت ملاک داده است حال که در تفویت ملاک اذن داده شده است عقل حکم به احتیاط نمیکشف می

 .شاید به خاطر ملاک داشتن فعل صبی باشد ان قلت: سقوط وجوب

 تاخر( محو شرط ن) به مشروط نماز بر میت، درست نیست زیرا باید از اول وجوب شود این فرض در جواب گفته می قلت:

. پس اگر  مرجح استیح بلازیرا اگر فعل صبی نیز ملاک دارد و با این حال تکلیف را فقط به بالغین متوجه کند، ترج جعل شود

 شد.واجد ملاک بود وجهی ندارد که وجوب به نحو مطلق جعل می

 .ادامه بحث در جلسه آینده


